
ازدواج »هنری هشتم« و اعدام سِر تامس مور 
این مهم را عملی کرده بود. پادشاهی، که البته 
دســت‌مایۀ درامی با همین نام از شکســپیر 
می‌شــود، برای عدول از قوانین دست‌وپاگیر 
ازدواج کلیســای کاتولیک رابطۀ دربار خود با 
کلسیای کاتولیک را قطع می‌کند تا با محبوب 
تــازه‌اش ازدواج کنــد. در این مســیر مخالف 
اصلی تامس موری است که این عمل را تخطی 
جبران‌ناپذیری می‌داند و جانش را از دســت 
می‌دهد. ارزش‌گــذاری کار تامــس مور چهار 
قــرن بعــد در دوران گــذار از مدرنیســم رقم 
می‌خورد، زمانی‌کــه رابرت بولــت در »مردی 
برای تمام فصول« تاج قهرمانی را از سر هنری 
هشتم برداشته و بر سر مور می‌گذارد؛ اما مور 

در آن زمان بنیادگرایی است متحجر.
از  اســت  پــر  الیزابتــی  و  ژاکوبنــی  درام 
خودکشــی‌هایی که نه از پی نفی گناه، که در 
پی تثبیت وجهه انســانی خودکشی و اثبات 
بشــر اســت، خودکشــی‌هایی که به عواطف 
و احساســات مــا گــره می‌خورنــد و نگــرش 
اومانیســتی به زیست بشر اســت. اومانیسم 
تجربه‌گرایــی که بعدها در نوشــتار جان لاک 
و دیوید هیــوم انســان را موجــودی مرکب از 
خیر و شــر تصور می‌کنــد خودکشــی را امری 
غیرمذموم می‌پندارد برای اثبات انسان‌بودن، 
همانند خودکشی افلیا در »هملت« یا رومئو 
و ژولیــت که بعدهــا دســت‌مایۀ تحلیل‌های 
روانکاوانــه‌ فرویدی می‌شــود. خودکشــی‌ها 

بدل به تمثیل‌های انسانی می‌شود که جهان 
اطراف ما را در بر گرفته‌اند. به عبارتی، جایی 
 theatrum mundi اســت کــه اصطــاح

نمود می‌یابد.
در درام انگلیسی مدنظر ما به‌نوعی خودکشی 
همچــون دنیای یونــان در جهانی زنانه ســیر 
می‌کنــد. مــن در بخــش یونانــی از داســتان 
لوکرتیا عبور کردم، داســتانی کــه بیش از هر 
داستانی در حوزۀ خودکشی از آن بحث شده 
است. آنچه در داســتان لوکرتیا اهمیت ویژه 
دارد تغییــرات بنیــادی‌ای اســت کــه در فهم 
مســئلۀ گناه و حیثیت رخ می‌دهــد. لوکرتیا 
توسط سکســتوس تارکوینیوس مورد تجاوز 
قــرار می‌گیرد. او مرتکب گناه نشــده اســت، 
زنده می‌ماند، اما درکش آن است که حیثیت 
و آبرویــش فروریختــه اســت، پس دســت به 
انتحار می‌زند. این انتحار به‌غایت دراماتیک 
است: لوکرتیا در برابر شوهر و پدرش، زانوزده 
در برابر عدالت، روایت تجــاوز را نقل می‌کند 
و خواهــان انتقــام می‌شــود، امــا او خنجــر 
تعبیه‌شده‌ای را در قلب خود فرو می‌کند تا در 
آغوش پدرش جان دهد. آن را با داستان فدرا 
قیاس کنید که چطور خنجر بدل به فالوسی 
شــهوانی می‌شــود یــا در داســتان آژاکس که 
خنجر به‌مثابۀ مردانگی ازدست‌رفته می‌شود. 
در اینجا خنجر نه شهوت است و نه مردانگی،‌ 

اینجا خنجر بدل به شرافت می‌شود. 
افلیا چگونه دست به خودکشی می‌زند؟ او از 

سوی عاشق خود طرد شده است -و احتمالاً 
با او رابطۀ جنسی نیز داشــته است- و عاشق 
خنجری در ســینۀ پدرش، پولونیــوس، فرو 
کرده اســت. همۀ این‌ها را با جملۀ مشهوری 
بیامیزیم، جایی‌که هملــت به افلیا می‌گوید 
»به صومعه برو«. بســیاری این جملــه را دال 
بر تــاش هملت بــرای حفــظ باکرگــی افلیا 
دانســته‌اند؛ اما بازی جنون هملت آیا چنین 
اجازه‌ای می‌دهد؟ وضعیــت متناقض‌نمایی 
اســت. یــان کات در »شکســپیر معاصــر ما« 
نظــر متفاوتــی دارد. او می‌گویــد انبــوه ثروت 
در انگلســتان الیزابتــی جهان مذهــب را به 
دنیای لذایذ شهوانی بدل کرده بود. شایعات 
زیادی دربارۀ شــهوترانی راهبان در صومعه‌ها 
رایــج بــود و کشیشــان قدرتمنــد دربــاری در 
نــگاه مــردم پارســاییان آلوده‌لبــاس بودند. 
صومعه در آن زمان اســتعاره‌ای متناقض‌نما 
از فاحشه‌خانه بود؛ گویی شب‌ها صومعه‌ها 
بــدل بــه روســپی‌کده‌هایی بــرای زاهــدان 
متظاهر می‌شــود و جملۀ هملت نســبت به 
افلیــا توهینی اســت دردنــاک، اینکــه او افلیا 
را فاحشــه‌ای می‌خوانــد کــه حــال بایــد در 
صومعه‌ای به تن‌فروشی تن دهد. خودکشی 
افلیا در چنین زمینــه‌ای )Context( معنای 
دگرگونی می‌گیرد. او قربانی تجاوز شــاهزادۀ 
 قضــا مخالفتــش با  جا‌ه‌طلبی اســت کــه از
عمویــش محصــول دیــن اســت. در ســنت 
کاتولیک، ازدواج با همسر برادر متوفی حرام 
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شده است.
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